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چندی پیش در مصاحبه ای از من پرسیدند که اگر 
باز هم به دنیا بیایید، همین کارها را انجام می دهید؟ 
گفتــم بله، ولی با یک تفاوت! دیگر نانم را وصلِ این 
کار نمی کنم. اگر محقق درد معاش نداشــته باشد، 
کار به بار می نشیند و نتیجه می دهد. یکی از دلایلی 
که باعث می شــود محقق جوان یا غیر جوان منابع 
را کنار هم بچیند، آن اســت که می خواهد مزدش را 
بگیــرد و به تعبیر مردم به «زخــم زندگی اش بزند» 
یعنی می خواهــد زندگی کند و زندگــی خرج دارد. 
اگــر هم از «پخته شــدن» (تعبیر اســتاد مجتبائی) 
خبر داشته باشــد، امکان صبر کردن و تأمل کردن و 
تحمل کردن ندارد. زندگی کســی که به کار پژوهش 
می پــردازد اگر تأمین شــود و دغدغهٔ معاش از میان 
برخیزد طبیعی اســت که فرصت تأمل بیش تر پیدا 

می کند و امکان می یابد که کارش «پخته شــود». در 
«چهارمقالهٔ» نظامی عروضی ســمرقندی، در مقالهٔ 
دبیری داستانی نقل شده از کاتبی از کاتبان خلیفه ای 
از خلفای عباســی که در کار نوشتن نامه ای به والی 
مصر بود. در اثنای کار خدمتگزارش وارد دفتر کارش 
شــد و گفت: «آرد نماند». دبیر چنان پریشان شد که 
بی اختیار ایــن جمله را در نامه درج کرد. چون نامه 
جهت بازبینی و تأیید به دســت خلیفه رسید حیران 
ماند و از کاتب، ســبب پرســید و کاتب ماجرای «آرد 
نمانــد» را باز گفــت و خلیفه، برخلاف بســیاری از 
خلیفه ها دســتور داد تا نیازهای زندگی کاتب چنان 

برآورده شود که دغدغهٔ معاش پریشانش نسازد. 
این داســتان چه واقعی باشــد، چه ســاختگی 
گویای حقیقتی اســت انکارناپذیــر، این حقیقت که 

اگر معاش انســان تأمین نباشــد هر کار و هر وظیفه 
که به عهده اش گذاشته شود با تداعی «آرد نماند = 
معاش تأمین نیست» ذهنش پریشان می شود و کار، 

«چنان که باید» انجام نمی پذیرد. 
بنابرایــن ایــن پرســش که آیــا در نســل جوان، 
پژوهشگر وجود دارد، بی گمان، مثبت است. همیشه 
و در همــهٔ دوران ها در میان انبــوه تحصیل کردگان 
شــماری نه  چندان زیــاد به پژوهــش و تحقیق روی 
می آوردند و در میان این شمارِ نه  چندان زیاد، شماری 
محدود عاشــقانه به کار پژوهــش می پرداختند. در 
روزگار ما نیــز وضع به همین منوال اســت، منتهی 
افزایش چشــم  گیر کمیت دانش پژوهــان و کاهش 
کیفیت آموزش، به ویژه در این سال ها کیفیت دانش 
آن شــمارِ انــدکْ روی آورندگانِ بــه پژوهش را هم 

فرو کاســته و در نتیجه به «بازآموزی» در بســیاری 
زمینه ها، به ویژه در زمینهٔ آیین پژوهش نیازمندند؛ کار 
مهمی که در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی در 
حال انجام گرفتن است. در مسیر این تربیت کردن ها 
و آموزش دادن هــا و رهســپری ها چونــان «مرغانِ 
منطق الطیــر» کــه در هر منــزل شــماری از آنان از 
رهروی باز می مانند تنی چند از این کوشــندگان یا از 
کوشــش بازمی ایســتند یا به راهی دیگر می روند و 
سرانجام هم همان سان که آن جا از مجموع مرغان، 
ســی مرغ به مقصد می رســند این جا هم شــماری 
محدود به مقصد پژوهش واقعی دست می یابند که 
باید قدرشان را شناخت و نگذاشت «آردشان نماند» 
یعنی باید زندگی شان را تأمین کرد تا بتوانند عمر در 

سر کار پژوهش کنند. 

بخش پرونده های علمی کاملًا ابداع این جاســت که توسط خود آقای بجنوردی صورت گرفت. پیش 
از این مثل همهٔ  مراکز علمی ســفارش مقاله داده می شد. طبیعی است برای تألیف مقاله می بایست به 
همهٔ منابع مراجعه کنند و ناچار تک  تک منابع را در اختیار داشــته باشــند. به مرور تصمیم گرفتند تصویر 
منابعــی را که مورد ارجاع بود بدون ذکر شناســنامه تهیه کنند. ســپس متوجه شــدند که احتمال رخ 
دادن خطا بســیار است. برای جلوگیری از این اتفاق تصمیم گرفتند وقتی منبعی را کپی می کنند، تصویر 
شناســنامه و صفحهٔ اول کتاب نیز ضمیمه شــود تا خطایی در ارجاع دهی رخ ندهد. به تجربه تشــکیل 
پرونده کامل و کامل تر شــد. ما ســعی می کردیم منابع را گزینش شــده در اختیار نویسنده قرار بدهیم. با 
این که تلاش بســیاری می کردیم تا حداقل هفتاددرصد منابع در اختیار نویســنده قرار گیرد اما در هنگام 
تألیف زوایایی مبهم باقی می ماند که نویســنده ناچار بود به منابعی که در زمان تشکیل پرونده گردآوری 
نشــده مراجعه کند. به یاد دارم پرونده ای را که برای تألیف در اختیار من گذاشتند و خود تشکیل آن را بر 
عهده داشــتم، به اندازهٔ همان منابعی که خودم جمع کرده بودم، بر منابع افزودم. چرا؟ زیرا نگرشی که 
من به عنوان تشکیل دهندهٔ پرونده داشتم با دیدی که نویسنده به مقاله دارد، متفاوت است. نگاهی که ما 

در تشکیل پرونده داریم نگاهی کلی است.

نگاهی به ابداع «پرونده های علمی» در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
براى تسریع در کار

مــن افتخار بارها نشست وبرخاســت بــا مرحوم دکتر عبــاس زریاب خویی را داشــتم اما 
همواره نگران بودم مبادا قدر ایشــان را ندانیم هرچند فکر می کنم دو، سه نفری از ما قدر این 
موقعیت ها را  دانستیم. استاد سیدفتح االله مجتبائی -که خدایش حفظ کناد- بسیار نیک محضر 
اســت و هنوز هم به من لطف دارد. من یکی از بهترین پندهای زندگی را از زبان ایشان شنیدم 
و دریافتم آن روز که به جای استفاده از آن چه فرصت می نمود به دنبال علاقهٔ خود رفتم و نیز 
آن روز که می توانستم از میهن خود بروم و نرفتم اشتباه نکردم. شادروان شرف الدین خراسانی 
نیز مردی بســیار دانشــور و نازنین بود. من آن هنگام یک دوربین زنیت داشتم و هرازگاهی از 
بزرگان عکســی می گرفتم. یک بار عکسی از ایشان گرفتم که بســیار زیبا از کار درآمد (البته نه 
به دلیل مهارت من، که به دلیل فوتوژنیک بودن ایشــان). ایشــان نیز بسیار پسندید تا جایی که 
نگاتیــو را از من طلب کرد تا از این عکس برای عزیزانــش تکثیر کند و هرچه من اصرار کردم 
خودم برایشــان تکثیر کنم نپذیرفت. این عکس همه جا دست به دست شد البته هنگام و جایی 
 که من به هیچ  وجه دوســت  نداشتم یعنی پس از درگذشت ایشان و در چند مراسمی که برای 

یادبودش گرفته شد. 

روایتی از یادگیری هایم از بزرگانِ مرکز دائرةالمعارف اسلامی
پندهاى زندگى
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